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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 راه و بیراه  

خشم خونين
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باريك كشــيده بشود. وقتى او را م
غرق در خــون ديدم پــا به فرار 
گذاشتم. دل توى دلم نبود. فكر 
مى كردم جــان داده اســت. به 
خودم مى گفتم اى كاش از كوره 
در نمى رفتم و كمى خشــمم را 
كنترل مى كــردم. فرار كــردم و چون در 

مشهد كار مى كنم به اينجا آ مدم.
يك لحظــه آ رام و قرار نداشــتم. هر چند 
دقيقه به دوســتم زنگ مى زدم و حال او 
را جويا مى شــدم. شب شــد و انگار تمام 
غم هاى دنيا را روى سينه ام گذاشته بودند. 
ســخت ترين دقايق و لحظــات عمرم را 
سپرى مى كردم. خواب به چشمم نمى آمد 
و ثانيه ها هر كدامشان خودش يك ساعت 
مى گذشــت. تا غروب روز بعــد خون دل 
مى خوردم و تا چشــم هايم را مى بســتم 

تصوير طناب دار در ذهنم نقش مى بست.
دوســتم زنگ زد و گفت او را به اتاق عمل 
برده اند. براى نجاتش دعــا مى خواندم و 
فقط گريــه مى كــردم. قلبــم مى لرزيد 
و چشــم هايم ســياهى مى رفت تا اينكه 
دوســتم دوباره زنــگ زد و گفت: «عمل 
جراحى موفقيت آ ميز بوده و خوشبختانه 

جان سالم به در برده است.»
انگار دنيا را به من بخشيده بودند. بلافاصله 
برگشتم و خودم را به پليس معرفى كردم. 
خوشبختانه خانواده پســر جوان معرفت 
به خرج دادند و از شكايتشــان صرف نظر 
كردند اما همين مسئله و آسيب روحى كه 
به من وارد شده بود باعث شد ازدواجم به 

تأخير بيفتد.
آ مدم و دوباره كارم را از نو شــروع كردم. 
تنهايى و اضطرابى كه ديده بودم باعث شد 
از نظر روحى و روانى دچار ضربه شديدى 
بشوم. شب ها تاصبح بيدار بودم و هر كس 
مرا مى ديد به رنگ و روى زرد و زارم شك 

مى كرد. خيلى ها از من مى پرسيدند معتاد 
هستى؟ در صورتى كه اهل دود و دم نبودم 

و نيستم.
با اينكه مدتى از مشكلاتى كه به سرم آ مده 
مى گذرد اما حالم همچنان بد است. خيلى 
اتفاقى يكى از دوستان قديمى ام را ديدم. 
گفتم حالم اصلا خوب نيست او مرا كمك 

و يارى كرد.
من چوب اشتباهاتم را خوردم. بى گدار به 
آب زدم و در انجــام يك حركت اقتصادى 
ضربه مالى شــديدى خوردم. اين موضوع 
سبب شد حســابى به هم بريزم و پريشان 
شــوم. روز حادثه براى ديــدن خانواده ام 
رفته بودم كه جوانى موتورسوار را در كوچه 
ديدم. با ســرعت رانندگى مى كرد. دختر 
خانم جوانى هم كه در كوچه راه مى رفت 
خيلى ترســيده بود. ناخودآگاه از شنيدن 
صداى ناهنجار موتورسيكلت و ويراژ دادن 
پسر جوان عصبى شدم و با صدايى بلند به 

او بد و بيراه گفتم.
او هم كه نمى خواســت كم بياورد، جلويم 
پيچيد و دست به يقه شديم. من هميشه 
چاقوى كوچكى همراه داشتم. نمى دانم با 
كدام عقل دست به چاقو بردم و ضربه اى به 
او زدم. بعد از ديدن بدن غرق در خون پسر 

جوان فرار كردم.
هنوز هم معتقدم كــه بخت با من يار بوده 
است. اگر چاقو چند ســانت آ ن طرف تر 
خورده بــود الان من هم نمى توانســتم 
آزادانه در شــهر راه بروم. به قول مشــاور 
پليس آ دم در هر شــرايط و موقعيتى بايد 
مراقب خودش و اعصاب و روانش باشــد. 
يك لحظه خشم و غرور مى تواند سرنوشت 
و آينده ما را تباه كند. براى هر مشــكلى 
راه حل عقلانى و قانونى وجــود دارد. آن 
روز به جاى اينكه با آن جوان درگير شوم 
مى توانســتم موضوع را به پليس گزارش

 كنم. 

کوتاه تر از حادثه

تصادف دريايى در اروند

 

ايرنا: يك كشتى بارى كه از بندر خرمشهر 
به ســمت كويــت در حركت بــود پس 
از انحراف از مســير اصلــى در آبراه اروند 
رود با يك يدككش برخــورد كرد و دچار 
آب گرفتگى شــد. با تلاش مأموران اداره 
دريانوردى خرمشــهر جلوى غرق شدگى 
اين شناور بارى گرفته شــد و كشتى در 
نزديك ترين اسكله پهلو گرفت. اين حادثه 

خسارت جانى در پى نداشت.

انفجار اتوبوس توريستى

ركنا: اتوبوس مسافربرى توريستى در مصر 
منفجر شد كه در اثر اين حادثه 12خارجى 
زخمى شدند. گفتنى است علت اين حادثه 
هنوز مشــخص نيســت و پليس در حال 

پيگيرى علت آن است.

قاچاق 200قطعه از تاريخ ايران

ميزان: مأموران انتظامى آذربايجان شرقى 
در اقدامى اطلاعاتى و ضربتى طى بازرسى 
از خانه اى  مسكونى در شهرستان آذرشهر 
200قطعه عتيقه تاريخى مربوط به دوره 

ماقبل اسلام را كشف كردند. پليس در اين 
عمليات يك نفر كه قصد خارج كردن اين 

عتيقه جات را داشت دستگير كرد.

20كشته در 13روز

تســنيم: مجتبى خالدى، سخن گوى 
ســازمان اورژانس كشــور اعلام كرد كه 
در پى بارش هــاى اخير و وقوع ســيل و 
صاعقه طى 13روز گذشته در استان هاى 
خراســان رضــوى، اردبيــل ، آذربايجان 
شــرقى و غربى، زنجان، خراسان جنوبى ، 
چهارمحال بختيارى ، اصفهان، كرمانشاه، 
كردســتان، فارس ، خوزســتان ، كرمان، 
لرستان ، مركزى ، كهگيلويه و بوير احمد و 
گيلان 20نفر جان خود را از دست دادند و 

37نفر ديگر نيز مصدوم شدند.

كشف 1500كيلو گوشت فاسد

باشگاه خبرنگاران: مأموران كلانترى 
111 هفت چنــار تهــران در پايش هاى 
اطلاعاتى و تحقيقات ميدانى خود موفق به 
كشف 1500كيلو گوشت فاسد از پاركينگ 
يك خانه مسكونى شدند. گوشت هاى فاسد 
كشف شده شــامل قلوه و زبان گوسفند 
است كه از سوى يك مادر و پسر در مراكز 
غذاخورى و ساندويچ فروشــى هاى سيار 
توزيع مى شــد. متهمان پس از تشــكيل 

پرونده به دادسرا معرفى شدند. 

 مهدى پنج ساله بود كه محمد 
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به دنيا آمد. اما نوزاد جديد هم م

نتوانست ذره اى از مشكلات 
خانواده را كم كند. مشكلات 
همچون كلافى سردرگم بود و 
هر روز پيچيده تر مى شــد. 
محمد و مهدى هنوز آن قدر 
قد نكشــيده بودند كه مادر 
براى هميشه پى سرنوشتش رفت، يا به 
عبارتى جانــش را برداشــت و از آن 
خانه  دربرُد. مادر كه رفت، زندگى را هم 
با خود برد. اين را مى شود از خانه شلوغ 
و به هــم ريخته اى فهميــد، كه طى 
ســال هاى طولانى كاملا مردانه اداره 
شده است. خانه اى كه به جاى زندگى، 
عده اى سال ها در آن فقط زنده بوده اند. 
هر چند با ماجــراى جديد راه يافته به 
صحن علنى اين منزل در يك عصيان 
شبانه، حالا بايد براى زندگى ساكنانش 
از افعال ماضى استفاده كرد و نوشت، 
روزى 2بــرادر در اين منــزل زندگى 

مى كردند.
دعواهاى تكرارى، هياهوى بى ثمر، زد 
و خورد هميشــگى، قهر و آشتى هاى 
زودگذر. اين ها مشــخصات و حالات 
2برادر اســت از زبان همســايه ها و 
آشنايان. آن ها گوششــان به دعواى 
برادرها عادت كرده بــود، تا جايى كه 
هياهوى نيمه شب و خاموشى دوباره 
آن، هيچ شــكى به ذهن شــنوندگان 
نينداخت و يك بار ديگر مرزهاى خيال 
و واقعيت در داســتان چوپان دروغگو 

جابه جا شد.
همســايه ها مى گفتند، صدايشان را 
حدود ساعت 12شب شنيده اند.  مثل 
هميشه پس از گذشــت دقايقى صدا 
فروكش كرده بود و آن ها به حســاب 
پايان دعوا گذاشــته بودند. اما ساعت 
2صبح صداى خش خش كشيده شدن 
چيزى روى زمين به گوش همســايه 
طبقه بــالا مى رســد. اين خش خش 
ديگر مشكوك بود و براى همين يكى 
از افراد طبقه بالايى را به پشت پنجره 

مى كشاند.
آنچــه در قاب پنجره نمايــان بود، در 

جا ميخكوبــش مى كند. اول مى گويد 
شايد خواب مى بينم، اما نسيم خنك 
ســحرگاهى بيــدارى اش را تضمين 
مى كند. بعــد فكر مى كند كه شــايد 
اشــتباه مى بيند، امــا رد خون روى 
زمين خيلى واضح بود. او با دســتانى 
لرزان گوشى تلفن را برداشته و شماره 
110را مى گيرد و اعلام مى كند: « يكى 
دارد، يك جســد خونى را روى زمين 

مى كشد.»

 برادرکشی در نیمه شب

مأموران كلانترى طبرســى شــمالى 
در بخشى از گزارش اوليه شان چنين 
نوشته بودند: « پســرى جوان پس از 
درگيرى با برادرش، به علت عصبانيت 
با چاقو چندضربه به برادرش مى زند. 
دو ساعت بعد كه حال مصدوم وخيم 
مى شــود، او در حال كشــيدن پيكر 
نيمه جان بــرادرش به كوچــه بوده 
كه يكــى از همســايه ها او را مى بيند 
و به پليس زنگ مى زنــد. با حضور در 
محل و كشــف پيكر فــردى غرق در 
خون، ايــن فرد از ســوى اورژانس به 
بيمارستان منتقل شد و برادرش كه در 
حال كشيدن پيكر خونين روى زمين 
بود نيزدستگير مى شد.» ساعتى بعد 
منابع بيمارســتانى از مــرگ مصدوم 

خبر دادند.»
قاضى على اكبر احمدى نژاد، بازپرس 
جنايــى دادســراى عمومى و انقلاب 
ناحيه 2مشــهد كه گزارش پليس را 
خواند، براى بررسى موضوع به همراه 
تيــم جنايى پليــس آگاهــى راهى 

بولوار طبرسى شمالى شد.

 حضور در منزل تب زده

مقام قضايى و كارآگاهــان در منزلى 
حاضر شــدند كه همچــون بيمار در 
حال احتضارى بود كه تب كرده باشد. 
كثيفى و هرج و مرج از سر و روى خانه 
مى باريد. مشــخص بود كه سال ها در 

اين منزل هيچ زنى پا نگذاشته است.
تحقيقــات از همســايه ها گواهى بر 
مشــاهدات قاضى احمدى نــژاد بود. 

همســايه ها اعلام كردند كــه در اين 
منزل يك پدر و 2پســرش به نام هاى 
محمد بيســت ويك ســاله و مهدى 
بيست وشش ســاله زندگى مى كنند. 
اما چيز زيادى از زمــان وقوع حادثه 
نمى دانســتند، چرا كه دعــوا مهمان 
هميشــگى اين خانواده سه نفره بوده 
است.مقام قضايى به سراغ فردى رفت 
كه موضوع را اعلام كرده بود. او خود را   
خويشاوند اين خانواده معرفى كرد كه 
طبقه بالاى خانه آن ها زندگى مى كند. 
او با تأييد صحبت همسايه ها از شنيدن 
صداى دعواى 2برادر در نيمه شب خبر 
داد و آنچه ديده بــود را دوباره تعريف 
كرد، البته اضافه كرد كه محمد پاهاى 
برادرش را گرفته بــود و پيكر غرق به 
خون او را توى حياط به سمت بيرون 

مى كشيد.
بررســى هاى بيشــتر بــراى يافتن 
آلت قتاله و ديگر سرنخ هاى موجود در 

صحنه جرم نيز انجام شد.

 عصبانی بودم

گام دوم بازجويــى از متهــم بود كه 
افسران كلانترى و بعد هم كارآگاهان 

پليس آگاهى آن را ثبت كردند.
طبق آنچه محمد بيست ويك ساله در 
هنگام تشــكيل پرونده و بازپرسى، به 

قاضى احمدى نژاد گفت، او و برادرش 
از گذشته با هم درگير بوده و اختلافاتى 
داشته اند اما ريشه اين اختلاف قديمى 

را به ياد نداشت.
او اعلام كرد كه آن شب هم مثل خيلى 
از شب هاى ديگر، دوباره با برادرم دچار 
درگيرى هاى لفظى شديم. دعوايمان 
سر خرج كرد منزل بود كه چرا او كمتر 
پرداخت مى كرد و من بيشــتر خرج 
منزل را مى دادم. اما او جواب ســربالا 
به من داد و حاضر نبــود بپذيرد كه او 
هم سهمى در اين زندگى دارد. جدال 
لفظى ما كمى بعد رنگ خشــونت به 
خود گرفت و او چند ضربه به من زد و 
من هم براى اينكه كم نياورم چاقويى 
برداشــتم و به ســمتش حمله كردم. 
عصبانى بودم و بــا چاقو چند ضربه به 
او زدم كه روى زمين افتاد. او در خود 
مى پيچيد ولى مــن كه هنوز عصبانى 
بودم او را به حال خــودش رها كردم. 
با خودم گفتم كه چيزى نيست خوب 
مى شــود. 2ساعت گذشــت و حدود 
2صبح بود كه ديــدم حالش خيلى بد 
اســت. مى خواســتم بلندش كنم كه 
از جايش تكان نمى خورد. نتوانســتم 
بغل بگيرمش براى اينكه او را به كوچه 
برســانم و از ديگران كمك بگيرم او را 
تا تــوى كوچه، روى زمين كشــاندم. 

نمى خواستم برادرم را بكشم.

 متهم راهی زندان شد

بــه گفته قاضــى احمدى نــژاد، اين 
اوليــن پرونده قتل در اثــر عصبانيت 
نيست كه در مشــهد گشوده مى شود 
و مطمئنا آخريــن پرونده نيز نخواهد 
بود. ايــن پرونده از چنــد جهت قابل 
بررســى و تحليل كارشناســى است، 
يكى آسيب هاى طلاق كه مى تواند در 
بلندمدت خانواده ها را با مشكل  رو به رو 
كند. ديگرى بى توجهى بزرگ ترها در 

انتقال مهارت هاى زندگى به جوانان.
يكى از مهم تريــن مباحثى كه در اين 
پرونده ظهور و بروز داشته، بى توجهى 
به مشــكلات و اختلاف هاى قديمى 
است كه در بسيارى از خانواده ها وجود 
دارد و كهنه شــده اســت و معمولا با 
رسيدن به يك مشكل كوچك همچون 
يك دمل چركين سرگشوده و به وقوع 

اتفاقات بدترى منجر مى شود.
بازپرس جنايى دادســراى عمومى و 
انقلاب ناحيه 2مشهد در ادامه از صدور 
دستور موقت و انتقال متهم به زندان 
خبر داد و نتيجه اوليه پرونده را موكول 
به رســيدن جواب پزشــكى قانونى و 
تحقيقات بر روى ديگر عوامل دخيل 

در اين نزاع خونين دانست. 

برادر كشى در نيمه شب
جوان ۲۱ساله با ضربات چاقو، برادر ۲۶ساله اش را از پا درآورد

نجات 3نفر از مرگ
ســیرجانی|  آرام نودهــى كــودك 

هشت ســاله بجنوردى كــه طى يك 
حادثه دچــار مرگ مغزى شــده و در 
بيمارســتان امام حســن مجتبى(ع) 
بجنورد بســترى بــود پــس از انجام 
مراحل اوليه تأييد مرگ مغزى به واحد 
فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد معرفى و با رضايت 
خانواده اش به بيمارســتان منتصريه 
منتقل شد و تحت عمل جراحى اهداى 

عضو قرار گرفت.
در اين عمل جراحى كليه هاى زنده ياد 
آرام نودهى به كودك يازده ساله  و دختر 
هجده ساله ساكن مشهد كه سال ها از 
نارسايى كليه رنج مى بردند و با دياليز 
تحت درمان بودند به صــورت رايگان 
اهدا و پيوند شد.كبد مرحوم نودهى به 
مردى شصت وپنج ساله ساكن مشهد 

پيوند شد.
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روز گذشــته مأموران پليــس مبارزه 
با مواد مخدر خراســان رضوى مرحله 
ديگرى از طرح ارتقــاى امنيت محله 
محور را در چند منطقه از حاشيه شهر 

مشهد به اجرا گذاشتند.
در ايــن عمليــات كــه در راســتاى 
پاك  سازى مناطق آلوده به مواد مخدر 
انجام شد مأموران موفق به جمع آورى 
160معتــاد متجاهــر و دســتگيرى 
42خرده فروش مواد افيونى در مشهد 
شــدند.در ادامه اين عمليات ضابطان 
قضايى در بازرسى از 34 خانه مسكونى 
كه به محل توزيــع مواد مخدر تبديل 
شده بود مقدار 5كيلو و 450 گرم انواع 

مواد افيونى را كشف و ضبط كردند.
به گفته سرهنگ صفدرى، رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر خراســان رضوى 
مصرف كنندگان مواد مخدر جمع آورى 
شده طى هماهنگى قضايى به كمپ هاى 
ترك اعتياد اجبارى منتقل شده و تحت 

درمان قرار گرفتند.   

 خبر روز 


